
مگر
 نمازگزاران

«انسـان، حريص و كم طاقت آفريده شده است. هنگامى كه 
بدى به او رسـد، بى تابى مى كند و هنگامـى كه خوبى به او 

برسد، از ديگران دريغ مي دارد؛ مگر نمازگزاران.»
[معارج/19 تا 23]

ــان به صورت احسن تقويم است و  ــت. بلكه كل خلقت انس و بد اس
ــان را مى ستايند، با آية  همچنين، آيات ديگرى كه مقام والاى انس

مورد بحث چگونه سازگار است؟
پاسخ همة اين سؤالات با توجه به يك نكته روشن مى شود و آن 
اين است كه خداوند نيروها، غرايز و صفاتى در انسان آفريده است 
كه اينها بالقوه، وسيلة تكامل، ترقى و سعادت او محسوب مى شوند. 
ــتند، بلكه وسيله كمال او  بنابراين صفات و غرايز مزبور ذاتاً بد نيس
هستند. اما هنگامى كه همين صفات در مسير انحرافى قرار گيرند 
و از آنها سوء استفاده شود، ماية نكبت، بدبختى، شر و فساد خواهد 

بود.
فى المثل، همين حرص نيرويى است كه به انسان اجازه نمى دهد 
ــش باز ايستد و با رسيدن به نعمتى سير  به زودى از تلاش و كوش
شود. اين عطش سوزانى است كه بر وجود انسان مسلط است. اگر 
ــان،  ــير تحصيل علم و دانش به كار افتد و انس ــن صفت، در مس اي
حريص در علم و يا به تعبير ديگر، تشنه و عاشق بى قرار علم باشد، 
مسلماً ماية كمال اوست. اما اگر حرص در مسير ماديات به كار افتد، 

ماية شر و بدبختى و بخل مى شود.
به تعبير ديگر،  اين صفت شاخه اى از حبّ ذات است و مى دانيم 
حبّ ذات چيزى است كه انسان را به سوى كمال مى فرستد. اما اگر 
ــود، به سوى انحصار طلبى، بخل، حسد و  در مسير انحرافى واقع ش

مانند آن پيش مى رود [تفسير نمونه، ج 25: ص 29].
ــاره مى كند كه نمازگزاران از اين اوصاف رذيله مبرّا  ــپس اش س

هستند: «الاّ المصلّين»: مگر نمازگزاران.

آثار تربيتى نماز
  انسان، حريص و كم طاقت آفريده شده است

 (انَِّ االاْنِسْانَ خُلقَِ هَلُوعاً).
  هنگامى كه بدى به او برسد، بسيار جزع و بى تابى مى كند 

رُّ جَزُوعاً). هُ الشَّ (و اذا مَسَّ
 و هنگامى كه خوبى به او رسد، از ديگران دريغ مى دارد 

هُ الخَْيْرُ مَنُوعاً). (وَ اذا مَسَّ
ــص و جمعى به معنى  ــران «هلوع» را به معنى حري جمعى از مفس
كم طاقت تفسير كرده اند. بنابر تفسير اول، در اين جا به سه نكتة منفى 
ــان ها اشاره شده است: حرص، جزع و  اخلاقى در وجود اين گونه انس
بخل. بنابر تفسير دوم، به دو نكتة جزع و بخل اشاره شده است. زيرا 
ــوم، تفسيرى است براى معنى هلوع. اين احتمال نيز  آيات دوم و س
ــند. چرا كه اين دو  وجود دارد كه هر دو معنى در اين واژه جمع باش
وصف لازم و ملزوم يكديگرند. آدمهاى حريص غالباً بخيل اند و در برابر 

حوادث كم تحمل و عكس آن نيز صادق است.
شكل ظاهرى و باطنى انسان

ــؤالها مطرح مى شود كه اگر خداوند انسان را براى  اكنون اين س
ــعادت و كمال آفريده، چگونه در طبيعت او شر و بدى قرار داده  س
است؟ وانگهى، آيا ممكن است خداوند چيزى را با صفتى بيافريند 

و سپس آفرينش خود را مذمت كند؟
ــورة «تين» صريحاً  ــرآن در آية 4 س ــته، ق و از همة اينها گذش
ــاختمان آفريديم.»  ــان را با بهترين صورت و س مى گويد: «ما انس
ــان خوب و باطنش زشت  ــلماً منظور اين نيست كه ظاهر انس مس
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آيت االله ناصر مكارم شيرازى


